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   بررسی تقریر شهید مطهری )ره( از برهان نظم
 

 

در مقام اثبات  -از جمله شهید مطهری )ره(  -ای که اندیشمندان اسلامیترین ادلهیکی از عمومی

 برهان شبه فلسفی نظم است. ،اندوجود خداوند اقامه کرده

حساب احتمالات، نظم ناشی از علت غایی را  با تمسک بهدر تقریر این برهان، شهید مطهری )ره( 

به اعتقاد وی، نظم ناشی از علت  دهد.خدا برای جهان طبیعت قرار می اثبات ۀواسطآن را  اثبات کرده و

کند که برهان نظم به علت فاعلی و تأکید می خدا را اثبات کند تواند، نمی)صِرف این نوع نظم( فاعلی

و با دقت  دهدارائه می آنبیان حکیمانه از برهان نظم،  ۀبیان متکلمان ضمن انتقاد از مربوط نیست. وی

برهان نظم را بر اساس اصول تقریر  کند. شهید مطهری )ره(خاصی برهان هدایت را از برهان نظم جدا می

 .داندو آن را ناتمام می کردهنیز بیان  مورد قبول علمای قدیم

تحلیلی به بررسی برهان نظم از دیدگاه شهید مطهری  -پژوهش حاضر سعی دارد با روش توصیفی

مقدمات، در مطرح های )ره( بپردازد تا با استناد به مبانی فکری آن استاد در مجموعه آثارش، برخی ابهام

 کند.تقریر وی را برطرف مبانی، تعاریف و 

 م، اثبات خدا، نظم غایی، نظم فاعلی. ها: شهید مطهری )ره(، برهان نظکلیدواژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمه

در این برهان از وجود نظم و  خدا از طریق مخلوقات است. شناختبرهان نظم یکی از راههای 

ای شود. این برهان در کلام غرب و اسلامی سابقه دیرینهنظام در جهان خلقت، ناظم مدبر و حکیم اثبات می

های مختلفی تقریر شده است و اشکالات و شبهاتی پیرامون آن مطرح است. فلاسفه اسلامی و به شیوه دارد

-جمله صفت حکمت و در مبحث اصل علیت غایی به دلیل نظم اشاره کرده ازنیز در بحث از صفات خدا 

برهان نظم به راه ساده و عمومی به سوی خداشناسی معروف است ولی تقریرات گوناگون، اشکالات اند. 

بحث را گسترده و آن را از سادگی خارج کرده  ۀمطرح به هر تقریر و تلاش برای پاسخ به آن اشکالات، دامن

 حکما بهشیوۀ  ای به برهان نظم کرده و بهتوجه ویژه -متفکر بزرگ معاصر –شهید مطهری )ره( است. 

هان نظم، اشکالات واردی داخته و معتقد است برخی از اشکالات مطرح شده پیرامون بربحث پیرامون آن پر

  برهان نظم است.عوامانۀ و است که مربوط به بیان متکلمانه 

در  نظم ناشی از اصل علیت غایی وجود کرده است، وی انواع نظم در جهان خلقت را بررسی

ظم بر و از وجود این نوع ن استدلال مخالفین آن را ردّ، اثباتبه کمک قوانین علم احتمال  جهان خلقت را

نظم ناشی از علت فاعلی بر صِرف اند از اشتباه کسانی را که خواسته وی .وجود خدا استدلال کرده است

اصل  ۀتبیین حکیمان ،یشتقریر خوساختار معرفتی  شرحو با  تذکر داده است ،وجود ناظم کل استدلال کنند

کتاب علل  ،نهم الهیات شفا ۀدیوید هیوم در پایان مقال اشکالاتبه ، رسالت برهان نظمبیان  و علیت غایی

شهید مطهری )ره( تقریر برهان نظم بر اساس  است. دادههای خویش پاسخ و یادداشتگرایش به مادیگری 

به  ایویژه دقترازی و فخراشارۀ ، الهام از قرآن کریمبا  سنخیت بین اثر و مؤثر را تکمیل کرده است و

از آنجا که سؤالات و ابهاماتی پیرامون مقدمات، مبانی،  تفکیک برهان نظم از برهان هدایت پرداخته است.

این مقاله سعی دارد با سیر در  ،مطرح است و تفکیک آن از برهان هدایت از برهان نظم ویتقریر و  تعاریف

تقریر ساده و بدون و  مورد برهان نظم را شرحدر وی  قدمات، تعاریف و مبانیم شهید مطهری )ره(،آثار 

 از دیدگاه شهید مطهری )ره( علت تفکیک برهان نظم از برهان هدایت راهمچنین  دهد. ارائهاشکال وی را 

 اشاره کند. های وی به اشکالات مطرح پیرامون برهان نظمپاسخ ۀبه نکات برجست توضیح و

 ساختار معرفتی برهان نظم

، سوادل و ابزار شناخت را ح و )فطریات عقلی( را طبیعت، عقلمنابع شناخت  شهید مطهری )ره(

معتقد است انسان هم از راه  و (66 - 66 د، ص 8811)مطهری،  داند.تزکیه نفس می و )استدلال( عقلت

 (61، ص 6، جالف 8811)طباطبایی،  تواند به خداشناسی برسد.طبیعت، هم از راه عقل و هم از راه دل می



از راه حواس و مشاهده  خداست شناخت مسلم ا خداشناسی از راه طبیعت است. ،برهان نظم

باشد. پس  خدا تواندو نمی چیزی که به شناخت حسی در آید محدود استزیرا مستقیم میسر نیست، 

 رسد؟ماوراء طبیعت می شناخت طبیعت به شناخت چگونه ذهن از

را به شناخت  یشهید مطهری )ره( ذهن انسان با دو قدرت تعمیم و تعمیق، شناخت حس از منظر

شناخت حسی را تعمیم  ،دهد. تمثیل، استقراء و تجربهکند و دامنه شناخت را توسعه میمنطقی تبدیل می

 (8861؛ مطهری، 8811)مطهری،  دهد.شناخت حسی را تعمیق می ،دهد و استنباطمی

آن شباهت ، ذهن یک شیء را مقیاس قرار داده و حکم آن را به شیء دیگر که با یتمثیل تعمیم در

متکلمانه برهان نظم از این  و از نظر شهید مطهری )ره( تقریر عوامانهکند. یا وجه مشترک دارد منتقل می

)مطهری،  بشری. از طریق مقایسه طبیعت با مصنوعاتاستدلال بر وجود صانع حکیم طریق است یعنی 

علاوه بر اینکه  وی (266، ص 1ج، ج 8811؛ مطهری 462، ص 8ب، ج 8811؛ طباطبایی، 868، ص8811

طبیعت با مصنوعات بشری  کند: اولاًدو خدشه بر این استدلال وارد می داند،ارزش تمثیل را ظنی می

برای صانع حکیم را  ،و تدبیر سازنده آن که بتوان از مقیاس قرار دادن مصنوعات بشری ندارد کامل شباهت

گویند اگر در بیابانی به قصری مجهز که می مثال معروف متکلمیناثبات کرد. شهید مطهری )ره( جهان 

نعتگری حکیم و شاعر بوده است را مورد خدشه قرارداده و کنید که سازنده آن صبرخورد کنید، شک نمی

 گوید:می
 آن میان شما چطور بگوید و بگیرد شما علیه دلیلى را همین ملحد نفر یک است ممکن

 مگر. است حکیم و علیم خداى صنع شما قول به که هم بیابان گذارید؟مى فرق ساختمان و بیابان

 فرق رسیدمى که اینجا به چطور پس نیست؟ حکیم و علیم خداى صنع بیابان آن خود و دریاها کوهها،

 است این گذاشتن فرق این معناى نیامده؟ وجود به خود به خود ساختمان این گوییدمى و گذاریدمى

ج،  8811)مطهری،  .است انسان یک صنع که است ساختمان این و آمده وجود به خود این، از غیر که

 (261ص 

کند. صانعی مانند انسان را برای جهان ثابت می ،حتی اگر این استدلال قابل قبول باشد حداکثر دوماً

، خود را به با ایجاد روابط مصنوعی بین اجزای طبیعت حکیم ( انسان266، ص 1ج، ج 8811مطهری، )

 !و تدبیر کند و خدا منزه است از این گونه حکمترساند و از خود رفع نقص میمیهدف و کمالی 

البته این مثال از یک نظر صحیح  ( 864، ص 8811؛ مطهری، 284 – 286 ، ص1ج، ج 8811)مطهری، 

 شود.است که در ادامه توضیح داده می

استقراء شده از  ، حکمیکنواخت شماری از اجزاء مطالعهو  مشاهدهدرتعمیم استقرائی، ذهن با 

اینکه زبان دویست هزار نفر در یک  استقراءبا  مثلاًکند، را برای همه اجزاء صادر می اجزاء مورد بررسی

شهر سیصد هزارنفری، فارسی است، نتیجه گرفته شود که زبان همه افراد شهر فارسی است. این نوع 

 (14، ص 8861)مطهری،  .به کار گرفته شودتواند در برهان نظم ارزش یقینی ندارد و نمیاستدلال 



 ،ءخود شی بدست آوردن خاصیت و جزئی ذهن با مشاهده و آزمایش چند مورد ،در تعمیم تجربی

، تجربه ارزش یقینی دهدآزمایش نشده تعمیم می نتیجه آزمون را به  موارد ،مخفی )تعقل(به کمک قیاس 

شرط تجربی بودن یک رابطه این است که هر دو زیرا  ؛کرد توان از طریق تجربه خدا را اثباتدارد ولی نمی

ساختند و ما آنها ها عالم را میبار در حضور ما خالق یا خالق یعنی باید صد طرف رابطه قابل احساس باشد

)مطهری،  بردیم!پی میبدون دیدن صانع حکیم به  از دیدن عالم، و یکم دیدیم بعد در مرتبه صدرا می

بنابراین، برهان نظم یک برهان تجربی نیست ولی  (261، ص 1ج، ج  8811مطهری، ؛ 826 ، ص8811

 شود.مقدمه تجربی دارد که در ادامه بیان می

برای ذهن  و توسعه عمودی قدرت تدبر و تعمق ،و توسعه افقی علاوه بر تعمیم شهید مطهری )ره(

، اندشناخته شده و تجربه حساز طریق  که  یآیاتها و در نشانه تواند با تدبرذهن انسان می؛ یعنی قائل است

این نوع شناخت را  یو (16، ص 8861)مطهری،  استنباط )تعقل( کند. را هاپشت سر آننامحسوس  چیز

قسمت بسیاری از معلومات ما از عالم طبیعت   ،نامد و معتقد استای میشناخت غیر مستقیم یا شناخت آیه

 (18، ص 8861)مطهری،  شود.طریق حاصل میاین  از

فقط ما  ای است.شناخت حسی نیست بلکه شناخت تعقلی آیه ،برای نمونه، شناخت ما از جسم

 کنیممی حس عوارض جسم هستنداز خواص و که و... را رنگ، حجم، وزن، نرمی، درشتی، سردی، گرمی 

کند. یعنی اگر جسم تنباط میجسم را اسخود ها به طور غیر مستقیم، از روی این علائم و نشانه و عقل ما

کنیم، در جایی ن لمسگرمی و سردی آن را  به طوری کهدما با بدن ما باشد ، همکه آن را نبینیم رنگ باشدبی

طور سایر عوارض آن باشد که نیروی جاذبه زمین وجود نداشته باشد و سنگینی آن را حس نکنیم و همین

بلکه معقول است ولی  ؛وس نیستحسکنیم چون خود جسم مدرک توانیم جسم را محسوس نباشد ما نمی

کنیم محسوس کنیم همه آنچه را درک میآنقدر مرز معقول و محسوس به یکدیگر نزدیک است که خیال می

 (12، ص 8861است. )مطهری، 

معروف  و تجربی شود به شناخت علمیشناختی که از طریق حس و آزمایش و تجربه حاصل می

ندارد به  وجودشود و حس و تجربه در آن از طریق تعقل و قیاس حاصل می صرفاًشناختی که  ،است

 از حس و تجربه به کمک تعقلای که آیه اختشناز  شناخت فلسفی معروف است و شهید مطهری )ره(

و  کندتعبیر میشناخت شبه فلسفی به شود، حاصل می که در تجربه نهفته است( ایقیاس عقلی)علاوه بر 

. شبه فلسفی است ای وآیه ، شناختخلوقاتشناخت خدا از طریق مبرهان نظم و به طور کلی د است معتق

  ( 21الف، ص  8811)مطهری، 

 تعریف نظم 

 



، گرچه وی دباید از هم تفکیک کر)ره(،  بیانات شهید مطهریدر را رسد چهار نوع نظم به نظر می

را در ذهن خواننده   ابهاماتیاشاره مستقیمی به این تفکیک نکرده ولی توجه نکردن به آن ممکن است 

 نظم غایی -2موجودات  عملکردنظم  -8نظم داخلی   -4نظم فاعلی  -8 :ایجاد کند

ز برای تبیین نظم فاعلی و نظم غایی، شهید مطهری )ره( علت فاعلی و علت غایی را با مثالی ا

برای روشن شدن مطلب دهد و معتقد است این نوع مثالها نارساست ولی مصنوعات بشری توضیح می

نویسید در نظر بگیرید، کاغذ و جوهر اگر متنی را که با خودنویس روی صفحه کاغذ می ای نیست.چاره

 -نعلت مادیِ نوشته شماست، شکل حروف علت صوری، نیروی شما علت فاعلی و هدف شما از نوشت

 (68الف، ص  8811علت غایی آن است. )مطهری،  - فرضاً آگاه کردن دیگری از منویّ خاطرتان

 خلقت نظم فاعلی -1

ای که در دنیا پیدا شود  یعنی هر پدیده منظور از نظم فاعلی، رابطه علی و معلولی بین اشیاء است.

-طور تا بیعلت هم علتی همین ای است که علتی دارد و آنو آن علت هم خود پدیدهعلت دارد  حتماً

در این  همچنین .دهدهر پدیده را به گذشته ربط مینهایت، یعنی یک سلسله علت و معلولی بسیار منظم 

شهید مطهری )ره( از این نظم زنجیری  .کندهمیشه یکسان عمل می معلولی خاص دارد وعلتی، هر  سلسله

معتقد است هیچ عاقلی این نوع نظم را انکار  کند ویکه ناشی از علت فاعلی است به نظم فاعلی تعبیر م

  (62الف، ص  8811کند. )مطهری، نمی

 نظم داخلی -2

ساختمان موجودات و  سب بین اجزاء و اعضای تشکیل دهندۀداخلی، همآهنگی و تنا منظور از نظمِ

این نظم بهم بخورد  ای که اگربه گونه است معین همآهنگی و توافق بین اجزاء جهان برای رسیدن به هدف

هر در هر قسمت از جهان که مطالعه شود شواهدی از این نوع نظم وجود دارد و  شود.هدف تأمین نمی

بیابانی و درس ناخوانده به این نوع نظم اعتراف دارد ولی اگر کسی با علوم تجربی آشنایی داشته باشد 

با یک سلسله  و رابطه اجزاء جهان اشیاءبیشتر به نظم دقیق ساختمان اشیاء و رابطه تشکیلات داخلی 

، ص 6الف، ج  8811؛ طباطبایی، 464، ص 8ب، ج  8811برد. ) طباطبایی، بینی شده پی میهدفهای پیش

توان از همآهنگی بین به عنوان نمونه می (66ه، ص  8811؛  مطهری، 11الف، ص  8811؛ مطهری، 12و  41

یک عصب یا پرده از آن وجود نداشته باشد عمل دیدن محقق حتی اگر چشم نام برد که  ساختماناجزاء 

شود یا به تناسب بین غذای مورد نیاز بدن جانوران، دستگاه گوارش، شکل دندانها ، غذایی که در نمی

 دسترس آنهاست اشاره کرد.



 وم: نظم غایی طبیعت دلالت بر ماوراء طبیعت داردسمقدمه 

که طبیعت عقل و شعور واضح و بدیهی است نظم غایی تعبیر دیگر عقل و اراده و انتخاب است و 

ندارد. البته منظور، آن درجه عالی از شعور است که بتواند توسط آن بر سر دوراهیها برای رسیدن به غایت 

گوید وجود مساوی با شعور است مطلوبش راه مناسب را انتخاب کند و منافاتی با اصل صدرایی که می

ارای علم و سخر فاعل بالاتری باشد که دیعت مپس باید طب (221، ص 1ب، ج  8811رد. )مطهری، ندا

 خود به را نظام این داشت و به خود واگذاشته بودنمى ماورائى طبیعت عالم به عبارت دیگر اگر .تدبیر است

کند بدین ترتیب عقل با تدبر در نظم مخلوقات، خدا را درک می (68الف، ص 8811بود. )مطهری،  نگرفته

 کند.ای تعبیر میهید مطهری )ره( از آن به شناخت آیهاین نوع ادراک همان است که شو 

 علمای قدیمبرهان بر اساس اصول مورد قبول تقریر 

اصل وجود علت حکایت  از طور که همان معلول» برهان نظم را بر اساس این اصل کهتوان می

عبارات مختلفی در نیز تقریر کرد؛ اصلی که با  «کندحکایت می نیز علت و کمالات از خصوصیات کندمی

ای این نوع تقریر نیز از نوع شناخت آیه (412، ص1، جب8816)مطهری، .خوردآثار حکما به چشم می

 . است

و اراده دیده شود نشانه آن است که علت هم واجد علم، قدرت، حیات صفاتی مثل اگر در معلول 

کنید و در گلستان را مطالعه می وقتی شما کتاب (816، ص 6الف، ج  8811آن کمالات است.) طباطبایی، 

گویید سعدی یک عالِم و شاعر بسیار باذوق و کنید؟ میبینید چه حکمی میآن عبارتها و شعرهای عالی می

استعداد بوده است. ذوق و علم و استعداد سعدی را از لابه لای سلولهایش که پیدا نکردید پس چگونه به 

امکان ندارد سعدی  که کنید، حکم میاست بین اثر و مؤثر باشدبه حکم سنخیتی که لازم آن پی بردید؟ 

و علم و حکمت  قدرتنظامات دقیق عالم نیز ، به همین نحو ادیب و شاعر نباشد و آثار ادبی داشته باشد.

 (11 - 11الف، ص  8811)مطهری،  .دهندرا نشان میعلت 

 چنین البته علم خود وجود مثل در» فرماید:داند و میشهید مطهری )ره( این بیان را ناتمام می

 .نیست چنین نظم باب در اما اعلى، حد به است علم سنخ از نیز علم علت که کندمى حکایت یعنى است،

و  (412، ص 1، ج  ب 8816)مطهری،  «.نیست چیزى احتمال العاده فوق بودن ضعیف جز نظم باب در

به صورت زیر  )تحلیل عقلی( شهید مطهری )ره( در آثارش، این تقریر را با حساب احتمالات معمولاً

 کند.تکمیل کرده و بیان می

« گزینش و انتخاب»بلکه عمل ردید، ذوق و استعداد مشاهده نکردید شما وقتی گلستان را مطالعه ک

ه ممکن بود سعدی رسم کند صورتی را ک شکلبینید از میان هزاران را در گلستان مشاهده کردید، یعنی می

خاب تتصادفی و بدون توجه و ان گلستان احتمال اینکه ورساند برگزیده است که او را به نتیجه مطلوب می



-، اینجاست که عقل حکم میاین قدر ضعیف است که برای عقل محال است که بپذیرد بوجود آمده باشد

ای رسیدن به نتیجه مطلوب حروف و کلمات را انتخاب کند سعدی علم و ذوق و استعدادی داشته که بر

 تر از کتاب انسانی استتر و دقیقکه به مراتب پیچیده . عالم هم کتاب و کلمات حق تعالی استکرده است

 8811؛ طباطبایی، 821 – 821، ص 8811)مطهری،  توان خدا را استنباط کرد.می ،و  مانند همین استدلال

 (418، ص الف 8816؛ مطهری، 18 –1 2، ص 6الف، ج 

ای هم نوعی تمثیل است، چرا که شهید مطهری ممکن است با این بیان تصور شود شناخت آیه

نتیجه گرفته است ولی باید توجه داشت )ره( نظم جهان را با مصنوعات بشری مثل گلستان مقایسه کرده و 

نحصر به اثبات ماوراء طبیعت نیست از مثال تأیید نوع استدلالش است و اینکه چنین استدلالی م ویمنظور 

فرماید در عین حال از گیرد ولی میو برای همین است که شهید مطهری )ره( به تمثیل متکلمین ایراد می

 یک نظر درست است.

توانیم فراتر از ما نمی شود گفته و ای همان شناخت تجربی استیا اینکه تصور شود شناخت آیه

پیشینی از زیرا در همان مثال شهید مطهری )ره( کسی که تجربه  آگاه شویم ءایخود از ماهیت اش تجربۀ

به ادیب بودن سعدی  تواندنمی وماهیت ادبی دارد  ،گلستان تواند بفهمد که متن، نمینداشته باشدادبیات 

متن  -ای است نه استنباط. مقدمه در این مثالمۀ شناخت آیه. ولی اگر دقت کنیم مناقشه در مقدبردپی ب

تجربی  اولتجربی است همانطور که در استنباط ماوراء طبیعت هم، مقدمه مقدمه   -ی استگلستان متن ادب

تا هم  غیرعالمهر فرد  وبرد است یعنی هر کسی از طریق حس و تجربه به نظامات داخلی جهان پی می

به مدد قانون احتمالات در هر دو مورد  «انتخاب و گزینش»ولی استنباط  ؛کنددرک میحدودی این نظم را 

تجربه به کمک  ،فرماید در برهان نظماین همان چیزی است که شهید مطهری )ره( می تحلیل عقل است و

 کند.عقل ماوراء طبیعت را ثابت می

 دو تفسیر از نظام غایی

علیت غایی دوگونه تفسیر دارد: تفسیر حکیمانه و تفسیر  دهد که اصلشهید مطهری )ره( تذکر می

متکلمانه و عوامانه و در نتیجه برهان نظم نیز دو نوع بیان دارد بیان حکیمانه و بیان متکلمانه. در 

گیرد و رابطه بین غایت و ذی غایت تفسیرحکیمانه، غایت و هدفمندیِ خود طبیعت مورد بررسی قرار می

کند، نقش ماوراء طبیعت این است که طبیعت مستقیما در امر طبیعت دخالت نمیتکوینی است، ماوراء 

دهد و نقش دیگرش این است غایت داشتن طبیعت مدیون طبیعت را به سوی غایات خودش حرکت می

کشد مانند عاشق که معشوق را به ماوراء طبیعت است. یعنی ماوراء طبیعت، طبیعت را به سوی خود می

رابطه غایت و ذی  ، خود طبیعت غایت ندارد؛کند. ولی در تفسیر متکلمانه و عوامانهسوی خود جذب می

شود خدا فلان ماده را به شود و گفته میشود و خدا مانند انسان فرض میغایت در ذهن فاعل جستجو می



 8811، مطهری 248، ص 1د، ج  8811فلان صورت در آورد و از کارش فلان هدف داشت. )مطهری، 

 (214و  266، ص 1، ج ج 8811؛ مطهری، 468، ص  8811؛ مطهری 881الف، ص 

 رسالت برهان نظم

 کندمى روشن ما بر را طبیعت بر حاکم و مدبر قوایى یا قوه وجود که است این برهان نظم رسالت

 اثباترساند. و فقط ما را به مرز ماوراء طبیعت می باشد داشته تواندنمى و ندارد رسالتى این از بیش و

های فلسفی بر عهده برهان ...غیر متناهی، قدرت و علم و حکمت ، توحیدصانع مثل واجب الوجود صفات

چون نظام احسن پس این اشکال به برهان نظم وارد نیست که ( 14، ص 6الف، ج  8811)طباطبایی،  است

اثبات صانع اکمل  تواند صانع اکمل را اثبات کند، اصلاًتوان از طریق تجربه ثابت کرد، برهان نظم نمیرا نمی

تواند دلیل بر صانع اکمل شود، نمی یا فرض رسالت برهان نظم نیست و حتی اگر نظام احسن هم ثابت

از نظر  قابل توجه است کهو  (261، ص 1ج، ج  8811؛ مطهری، 888، ص 1، ج ب 8816باشد. )مطهری، 

تصادفی بودن نظام  فلاسفه، دلیل نظم، برهان نیست؛ زیرا دلیل نظم هرچند از طریق ضعیف بودن احتمال

کند در حالی که برهان، مبتنی کند اما منطقاً احتمال تصادف و اتفاق را نفی نمی، قطع و جزم ایجاد میخلقت

نباشد. به نظر شهید ئم و کلی باشد و هیچ گونه احتمال خلافی در آن بر مقدماتی است که ضروری و دا

 8811مطهری )ره(، هدف قرآن از توجه دادن به مطالعه در  طبیعت، تنبه و بیداری فطرت است. )طباطبایی، 

 (18، ص 6الف، ج 

  هدایت تقریر برهان ای بهاشاره

 شود:به نحوه تقریر آن میای تقریر برهان هدایت هدف این مقاله نیست فقط اشاره

تجربه و  انسان و حیوان و نبات و جماد از اعم موجودات، حرکات عملکردنظم تدبر و مطالعه در 

 توجه موجودات این کار در که دهدمى نشان ،به سوی هدفدر چندراهیها حیرت انگیز آنها  یابیراهما در 

-یابیبرخی از حرکات و راهرود و مى آن سوى به و است شده گیرى نشانه هدف دارد، وجود هدف به

کار ماشین حساب یا ساعت نیست که نتیجه جبری  مانند هایشان مثل انطباق با محیط، مهاجرتهای دقیق و...

 هدایت نیرویبلکه به نحوی است که جز با  ؛و عقل خودشان باشد شعورباشد یا نتیجه  اننظم ساختمانش

حد شود که یادآوری می (416 -416، ص 1، ج ب 8816)مطهری،  .قابل توجیه نیستماوراء طبیعی  مدبر

غایتمندی خود  ،در برهان هدایتوسط در هر دو برهان نظم و هدایت، نظم غایی است با این تفاوت که 

   شد.شان اثبات میساختمان فاعلیِ علیتِ غایتمندیِ ،شود در حالی که در برهان نظمموجودات اثبات می



 گیرینتیجه

؛ یعنی یک نوع شناخت شبه فلسفی استای ساختار معرفتی برهان نظم  از نوع شناخت تعقلی آیه

متمایز  آن ۀر متکلمانیبرهان نظم از تقر ۀه و تعقل است، با این نوع ساختار، تقریر حکیمانکه مرکب از تجرب

 ۀعبارت دیگر نظام حکیمانکند، نظام متقن و به ، دلالت بر وجود خدا میمی که در جهان خلقتانظ .شودمی

جهان است، منظور از این نوع نظام، نظام ناشی از علت غایی است که در نظام فاعلی، داخلی و عملکرد 

. در این نوع نظام بدیهی عقل نیست و مورد اختلاف مادیون و الهیون است مستتر است. جهان موجودات

جهان و به کمک قوانین احتمال، وجود چنین نظامی  عقل با توجه به نظام داخلیبرهان نظم،  ۀتقریر حکیمان

شود و حکمت خدا مانند ولی در تقریر متکلمانه، صنع خدا با صنع بشری مقایسه می کندرا اثبات می

برهان و نظام غایی  حد اصغراین، در برهان نظم، نظام داخلی موجودات بنابر شود.حکمت انسان تفسیر می

واسطه اثبات خداست. صرِف ناظم فاعلی دلالتی بر وجود ناظم اصلی ندارد و این نظام به کمک اصل 

عقل به  تواند خدا را اثبات کند، زیرا خدا در ابتدای صفحه زمان و مکان قرار ندارد.استحاله تسلسل هم نمی

که مربوط  تواند نظام غایی جهان را ثابت کندکمک مقدمه تجربی بر اساس نظم عملکرد موجودات نیز می

مدبر و حکیم و علیم و قادر در ماوراء طبیعت  هاییفقط ناظم یا ناظم ،برهان نظم. به برهان هدایت است

 کند.ثابت نمی ناظم را ناهی بودن صفات کمالیکند ولی قائم به ذات بودن و توحید و نامتاثبات می
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